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گروه سیاســت: سخنگوی شــورای نگهبان در آستانه 
چهلمین سالروز تأسیس شــورای نگهبان در نشستی 
خبری که به دلیل شــرایط کرونا و تمهیدات بهداشتی 
به صورت حضــوری و آنلاین برگزار شــد، ضمن ارائه 

گزارشی از عملکرد شورای نگهبان...

گروه سیاست:  حســن غفوری فرد، عضو جبهه پیروان 
خط امام و رهبری گفت: شرایط کشور به گونه ای است 
که فارغ از اینکه در رأس دولت یا درون آن چه کسانی 
حضور دارند، باید نهایت کمک را به دولت و مسئولان 

داشت. بنا بر اندیشه و تأسی از حضرت امام...

انتقاد صریح از شعار 
«دولت باید سقوط کند»

از قرارداد ایران و چین
 حمایت کنیم

غفوری فرد: سخنگوی شورای نگهبان:

قالیباف زیر فشار 
جوانان اصولگرا
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تداوم پیشرفت بانک
 با بهینه سازى منابع

سرنوشت آدم هاى ته شهر

مقایسه روحانى و 
بنى صدر ظلم بزرگى است

سکوت اوقاف
 در پرونده «آق مشهد»

جو بایدن
 برنده بحران

ناامن های بی نشان

خودزنی دولت

مارکــس در مقالــه ای درباره 
وضع قانون عجولانه و بی مطالعه  
الغای تکدی گری از ســوی دولت 
پروس، و شورش بافندگان گرسنه، 
در پــی آن می گویــد: «دولــت بر 

بنیان تضاد میان زندگــی عمومی و خصوصی، میان 
منافع عام و خاص بنیاد گذاشــته شــده است... . اگر 
دولت مدرن می خواســت به ناتوانــی مدیریت خود 
پایان دهد، ناگزیر بود شرایط کنونی زندگی خصوصی 
را ملغــا کند و اگر دولت می خواســت این شــرایط 
زندگــی خصوصی را ملغا کند، به وجود خویش هم 
پایــان می داد؛ زیرا دولت فقــط در رابطه با آن وجود 
دارد... . دولــت هرچــه نیرومندتر و بنابراین کشــور 
هرچه سیاســی تر اســت، کمتر احتمــال دارد که در 
جست وجوی پلشتی های اجتماعی باشد و دلیل آنها 
را در اصل خود دولت یعنی در ساختار جامعه درک 
کند» (تأکید از مارکس اســت). یعنــی اینکه دولت 
(حوزه سیاســی) نماینده منافع عام جامعه است نه 
تابع منافع خرد و کوچک خصوصی افراد و نباید دلیل 
آن شود که حوزه خصوصی یا جامعه مدنی محدود 
و ضعیف شود. در این صورت دولتی که برای اصلاح 
امور، همه قدرت را برای خود بخواهد، مانند فربه ای 
پرخور، خودزنی می کند. به عبارت دیگر منافع عام باید 
از توافــق آزادانه و آگاهانه جامعــه  مدنی در حوزه 
عمومی (رســانه ها، انجمن ها، شــوراها، سندیکاها، 
محافل و...) حاصل شود، نه توسط حوزه سیاسی که 
به جای جامعه، وضع قانون کند، حتی اگر این قانون 
به نظر خیرخواهانه باشد. زیرا اگر هم موفقیت اولیه 
غرورآفرینی حاصل شــود، به تدریج حوزه سیاسی یا 
دیوانســالاران مغرور آن تنها به حفظ و تداوم منافع 
 خود خواهند اندیشــید نه کل جامعه  و نیز به تدریج 
دولت هم بر اثر انحصارطلبی و رانت جویی و فســاد 
عقلانیتش تضعیف می شود و هم از دریای عقلانیت 
و خلاقیــت کل جامعه بی بهره می ماند. به این ترتیب 
دولت با تضعیف جامعه مدنی، خود به حیاتش پایان 

می دهد.
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دلیلی کافی برای 
این استدلال مارکس برای همه  کشورهاست. چنین 
هشــداری را روزا لوگزامبورگ به لنین و تروتسکی و 
بعد از وی گرامشی به استالین دادند. گرامشی که بر 
اثر برآمدن فاشیسم، اهمیت جامعه مدنی را دریافته 
بود، می گفت شــوروی یک کشور سیاسی قوی اما با 
جامعه  مدنی ضعیف اســت و این بســیار خطرناک 
خواهد شد. یا به عبارت دیگر حوزه سیاسی باید حوزه 
مدنی را قانع کند تا باقی بماند، نه فقط بر آن به زور 
فرمان براند. اما استالین که می اندیشید برای تحقق 
منافع عام، با بزرگ کردن دولــت (به عنوان نماینده 
منافع عــام) باید شــرایط نابودی منافــع خاص یا 
جامعه  مدنی را فراهم کرد، در عمل شرایط نابودی 
این دولت را مهیا کرد. زیرا پس از آنکه دولت بزرگ، 
از اتحاد شــوروی یک ابرقدرت ساخت، بحران های 
اقتصــادی و عقب ماندگی فنی، کشــاورزی و... نیز 
فرارسید. برژنف هرچند طرفدار کشور سیاسی قوی 
بود و به همین خاطر به افغانســتان لشکر فرستاد، 
به دنبال وقــوع بحران های اقتصادی در دهه ۱۹۷۰ 
اصلاحــات را ناچــار دید. اما بازهــم این اصلاحات 
فرمایشی و فرمانی از بالا بود و جامعه مدنی جایی 
در آن نداشت. نهادهای بازار رقابتی هم تشکیل نشد 
و در عوض دســت مدیران صنعتی را باز گذاشتند تا 
شــوراهای کارگری را از مدیریت حذف کنند؛ آن هم 
درست زمانی که ژاپنی ها دریافته بودند نزدیک به ۹۰ 
درصد پیشنهادهای شوراهای کارگری در کارخانه ها 
باعث ازدیاد بهره وری، تولید و کیفیت آن می شــود. 
در واقع آنها نمی دانســتند که این ایدئولوژیک بودن 
شــوراها در محیط کار است که باید اصلاح شود، نه 
مشــارکت آنها در فرایند تولیــد. به این ترتیب بحران 
تشدید شــد و از ۱۹۸۵ گلاسنوست و پروسترویکای 
گورباچوف در دســتور کار قــرار گرفت اما هم دیگر 
از لحــاظ سیاســی دیر شــده بــود و هــم دیگر آن 
دیوانسالاری و مدیران فاسد شده با اصلاحات ناقص 
قبلی انگیزه ای بــرای اصلاحات واقعی نداشــتند. 
به این ترتیب دولت در اتحاد جماهیر شوروی خود به 
حیات خود پایان داد. خــلاف چینی ها که از تجربه 
همه کشــورها و متفکران (از آن جمله گرامشــی) 
درس گرفتنــد تا اصلاحات اقتصادی خود را با اقناع 
و انگیزه بخشــی به جامعه پیــش ببرند. برای مثال 
این اصلاحات را از روســتاها که اکثریت مردم چین 
را در خود جای می دادند، با تعریف رقابت مشارکتی 
با تشکیل شرکت های شهرک-روستایی، آغاز کردند 
که پرداختن بــه آن مجالی دیگر   می طلبد.  باوجود 
این تجارب غنی تاریخی که به گونه ای دیگر در مورد 
موفقیت کره جنوبی در مقابل دهه برباد رفته ۱۹۸۰ 
در آمریکای لاتین تکرار شد، در ایران دولت  متکی به 
درآمد نفت هیچ گاه خود را به اقناع جامعه مدنی و 

استفاده از خرد و امکانات آن محتاج ندیده است. 

سرمقاله

کمال اطهارى . کارشناس اقتصاد توسعه
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حرف اول

قرارداد ایران و چین و نقض 
حق دسترسی به اطلاعات

موضــوع قرارداد ۲۵ ســاله ایران 
و چیــن، از داغ تریــن موضوعات 
نی  نه ز ♦گما . ســت ها ز و ین ر ا
دربــاره آن بســیار اســت. اولین 
غیرفارســی زبان  رســانه های  بار 
اطلاعاتی از آن منتشــر کرده اند و مدعی صحت این 
اطلاعات اند. دولت و مقامات دولتی سکوت کرده اند. 
گروهی این قرارداد را به عنوان سندی   مغایر با منافع 
ملی ایران ارزیابی می کنند. مقامات دولتی اما بدون 
ذکر جزئیات قرارداد آن را به عنوان اقدامی درخشان 
معرفــی می کنند که منافع ایــران را در بالاترین حد 
محفوظ می دارد. فعلا گفت وگو بر ســر سایه هاست؛ 
چیزی شبیه داستان فیل در مثنوی شریف. هیچ منبع 
رســمی ایرانی، از جزئیات این قــرارداد خبری نداده 
است. مشکل درســت در همین جاست که آن را در 
یک کلمه می توان بیان کرد: «شفاف ســازی». دولت 
حســن روحانی شــعارهای فراوانی برای شفافیت و 
گــردش اطلاعات داد اما به آنهــا عمل نکرد. دولت 
لایحه ای را از تصویــب مجلس گذراند به نام قانون 
دسترسی آزاد به اطلاعات و بر سر آن تبلیغات بسیار 
کرد. قانونی که از همان ابتدا پیدا بود سترون و بی اثر 
اســت و در عمل بیهودگی این قانون اثبات شد. بعد 
از آن «منشور حقوق شهروندی» را منتشر کردند که 
آن نیز جز یک متن بی اثر نبود. در آن باز هم سخن ها 
رفت از چیزهایی مثل آزادی گردش اطلاعات و حق 
دسترســی به اطلاعات و... که دولت به این شــعار 
پایبند نبود. یک نمونه اش حالا همین قرارداد ایران و 
چین است. اینجا بحث از محتوای این قراداد نیست 
که چیزی از آن نمی دانم. نه اطلاعات پراکنده منابع 
نامشخص، نه آنچه در برخی نشریات انگلیسی زبان 
منتشر شــده و نه ســخنان مقامات رســمی کشور؛ 
هیچ کــدام منابعــی قابل اعتمــاد بــرای تحلیل در 
اختیار قرار نمی دهند. سخن بر سر آن نیست که این 
قرارداد چیســت و آیا سندی است متضمن استقلال، 
ســربلندی و حاوی منافع و ســعادت مردم ایران یا 
ســندی است در راستای منافع چین به عنوان یکی از 
قدرت های روبه رشد جهانی.  سخن اصلی این است 
که چرا دولت به تعهد خــود در برابر ملت از حیث 
گردش اطلاعات بی اعتناســت و اطلاعــات دقیق و 
درست از این قراداد نمی دهد. مذاکرات از کی شروع 
شده است؟ قرارداد در چه مرحله ای است؟ آیا هنوز 
مذاکرات بر سر مفاد آن ادامه دارد؟ آیا قرارداد امضا 
شده اســت ؟ متن قراداد یا پیش نویس آن چیست؟ 

ضمائم قرارداد چه چیزهایی هستند؟ 

کامبیز نوروزى . حقوق دان
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وضعیت پات شدگیوضعیت پات شدگی
گفت وگو  با    حاتم قادریگفت وگو  با    حاتم قادری

رشوه  بگیران 
بزرگ بانکی

اولین جلسه دادگاه مدیران بانک مرکزی از جهت 
گره خــوردن این پرونده بــا پرونــده ارزی هفت تپه و 
امید اســدبیگی و شــرکایش، بســیار پرخبر بود. این 
جلســه به قرائت کیفرخواست اتهامات مدیران بانک 
مرکزی گذشــت و پرده از مبالغ میلیاردی رشوه هایی 
که اســدبیگی ها میان برخی از مسئولان پخش کرده 
بودنــد، برداشــت؛ از بانــک مرکزی گرفته تــا وزارت 
صمت. محسن صالحی و رسول سجاد، دو مدیر سابق 
بانک مرکزی، در این جلســه دادگاه به همراه ســایر 
متهمان کیفرخواستشان خوانده شد. به گفته نماینده 

دادستان، این دو رشــوه هایی در قالب صدها سکه و 
خودروی BMW گرفتند تا به اصطلاح کار اسدبیگی ها 
را راه بیندازند. رســول ســجاد البته نامش در پرونده 
ســالار آقاخانی نیز بود. در این پرونده یکی از اتهامات 
آقاخانی، پرداخت رشوه به متهم رسول سجاد، مدیر 
بین الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، بابت خرید یک 
دســتگاه خودرو و یک جفت ساعت امگا و پرداخت 
هزینه ســفر هوایی به کیش و اقامــت در هتل برای 

سجاد و اعضای خانواده اش بود.
مشروح گزارش در صفحه ۵

آقازاده ها 
علیه دایی

یادداشت

چرا به روحانى رأى دادیم؟

ســایت خبــری نزدیــک بــه ســعید جلیلی و 
بخشــی از جریــان اصولگرا سه شــنبه ۱۷ تیر متنی 
را روی خروجــی خود قرار داده بــه این مفهوم که 
اقتصاددانان حامــی دولت روحانی به دلیل ترغیب 
جامعــه به انتخاب ریاســت جمهوری فعلی باید از 
مردم عذرخواهی کنند، چهار گوشه زمین اقتصاد را 
ببوسند و کنار بکشند! سپس اسامی آنها را با تعیین 
محل خدمت و اشــتغال قید کرده اســت. این نوع 
سخنان در ماه های اخیر، بارها در رسانه های پرتعداد 
و شبکه های اجتماعی اصولگرایان، تکرار شده است.  
به عنوان یکی از آن عده یادشده، نکاتی را برای تنویر 

افکار عمومی حائز اهمیت می دانم:
الــف. حمایــت احزاب یــا افــراد در ایــن نوع 
انتخابات ها به مفهوم آن نیست که در طول مدیریت، 
انتقادی بر سیاســت گذاری ها و عملکــرد در آینده 
نخواهند داشت؛ همان  طورکه بیشتر افراد ذکرشده، 
بیشــترین انتقادهای علمی را برای کمک به دولت 
و جامعه، آن هم گاهی با شدیدترین لحن داشته اند. 
رصد این ادعا در مطبوعات و رسانه ها دشوار نیست.
ب. بــرای وضعیت نامطلــوب اقتصادی فعلی 
 ـکه موجب توجه و دل ســوزی همه علاقه مندان به 
انقلاب اسلامی شده است ـ باید واقع بینانه اظهارنظر 
کرد. اگرچه بخشی از مشــکلات ناشی از ضعف در 
سیاست گذاری هاست، فرضا منظورکردن یک میلیون 
بشکه صادرات روزانه نفت در بودجه ۹۹ درحالی که 
می دانســتیم محقق نمی شــود و ناچار به رشد پایه 
پولی، تضعیف ریال و رشــد پول خارجی یعنی ارز و 
مواجهه با تبعات آن خواهیم شــد؛ می توانستیم از 
پیش راه های تأمین مالی مناســب تر و واقع بین تری 
بــا توجه به شــرایط در نظر بگیریم، مثــل واگذاری 
بسیاری از طرح ها به سرمایه گذاران داخلی از طریق 
قراردادهــای مختلــف از جملــه BRT و...؛ اما باید 

توجه داشت که:
۱. در هــر انتخاباتــی، مردم از میــان گزینه های 
داده شــده و موجود، فردی که برتری نسبی برای آن 
کار را دارد برمی گزینند؛ یعنــی انتخاب مقید دارند، 
حتی چه بســا رقیب را نیز تأیید کنند و درباره تصدی 
امور دیگر امتیاز بیشــتری نیز به او بدهند، ولی برای 
موضوع مورد نظر که در اینجا قوه مجریه مراد است، 
مجمــوع امتیاز او کمتر باشــد. همچنیــن می تواند 
مواردی بیرون از ســبد موجود، ایدئال انتخاب مردم 

باشد که از آن به هر دلیل محروم شده باشند.

۲. در نقد مملکت داری باید توجه کرد که تقسیم 
قــدرت در یک نظــام چگونه اســت؟ کانون قدرت 
تصمیم گیری کجاســت؟ سهم و اندازه دولت چقدر 
اســت؟ با توجه به اینها، از کجا می دانید اگر دولتی 

دیگر متصدی می شد، وضعیت بهتر می بود؟!
۳. ما در حال جنگ با بزرگ ترین قدرت اقتصادی 
و نظامی جهان هســتیم. ســهم آمریکا در اقتصاد 
جهانی بالاســت و اکثریــت قاطع کشــورها، حتی 
کشورهای دوســت، حاضر نیستند در برابر تعاملات 
اقتصادی بــا ما، از تعاملات با آمریــکا بگذرند. آنها 
منافع ملی خود را ارزیابی می کنند و با توجه به آن، 

روابط تجاری شان را تنظیم می کنند.
ما از میان ســه شــاخص تصمیم گیری در روابط 
بین الملــل، بــه فرمایــش مقــام معظــم رهبری: 
«حکمت، مصلحت و عزت»؛ بیش از اینکه انتخاب 
حکیمانــه را معیار قرار دهیم یا مصلحت اندیشــی 
داشته باشیم، روی عزت مداری کار و تأکید کرده  ایم، 

پس باید هزینه آن را نیز بپردازیم.
۴. اگر بخواهیم با توجه به مفاد گفته شده، درباره 
عملکرد دولــت اظهارنظر کنیم، می توان با اغماض 
نمره قبولی داد. ما در شــرایط جنگی هستیم و باید 
قضــاوت مبتنی بر آن داشــته باشــیم (توجه کنید 
که حتی آمریــکا فرمانده بزرگوار و ضد تروریســت 
به ویژه ضد داعش را ترور می کند و رســما می گوید 
کار خودشــان بوده است و ما نیز بحق پایگاه نظامی 
آمریــکا در عراق را هدف موشــک های خــود قرار 
می دهیم)؛ مــا درباره مقابله بــا تحریم ها و مبارزه 
با دسیســه های آمریــکا محدودیت هایــی داریم و 
هزینه های زیادی کرده ایم و فرصت های زیادی را از 
دست داده ایم؛ برای مثال صادرات نفت ما در بیش 
از یک ســال گذشته به طور متوســط در روز به صد 
هزار بشکه رسیده است، درحالی که در همین دولت 
از یک میلیون در روز به دومیلیون و ۴۰۰ هزار بشــکه 
در روز رســیده بود. در این شرایط متولیان رجانیوز و 
هم فکرانــش چه انتظاری از دولــت دارند؟! همین 
روزهای اخیر دادگاه آمریکا رأی به توقیف کشتی های 

نفتی ما در منطقه ونزوئلا داده است!
۵. خوش بختانه در این شرایط اقتصاد ما توانسته 
است در بسیاری از حوزه ها که اقلام سر سفره مردم 
را تأمین می کند، به نسبت خوب کار کند. ناملایمات 
اقتصاد حوزه صنعت و کمبود ارز و گرانی تبعی آن 

امری بدیهی در این شرایط است.
۶. تحلیلگــران بایــد، بــه اقتضــای شــرایط و 
توانایی هــای ممکــن و ســهم در تصمیم گیــری و 
امکانات سیاســت گذاری در اجــرا اظهارنظر کنند. 
می دانیم که مملکت داری در قالب یک نظام مندی 

انجام می شود. 

یادداشت

شورایارى ها از نهاد تا ساختار

نظام و گفتمان مدیریت شــهری در تاریخ و 
سیر تکاملی خود تحولات و تغییرات عمده ای 
را تجربه کرده و ساختارهای فرهنگی، مدیریتی 
و اجرائی آن با توجه به ضرورت ها و اقتضائات 
ملی و جهانی شرایط جدیدی را از سر گذرانده 
اســت. مهم تریــن و نافذترین ایــن تحولات را 
می توان در حرکت و گرایش ســاخت مدیریت 
شــهری از نظامی متمرکز و از بــالا به پایین به 
سمت و سوی ســاختاری مشــارکتی و از پایین 
به بــالا صورت بندی کرد که بــه تبع آن نقش 
شــهروندان و لایه هــای مختلــف اجتماعــی 
در اداره شــهرها و نظــارت بــر سیاســت ها و 
عملکردها رشــد و نفوذ چشمگیری پیدا کرده 
است و شــهرداری ها از دستگاه هایی حکومتی 
و رســمی به نهادهایی اجتماعی بدل شده اند 
که در این تفســیر و فهم، «مردم به مثابه قلب 
شــهر» معرفی می شوند و اساســا حکمروایی 
شــهری بر مبنای نگاهــی اجتماعی و مدنی و 
نه رویکردی سیاسی و جناحی به شهرداری ها 
اســتوار خواهد شد. از درون این نگاه و با تأکید 
بر نقش شــهروندان در اداره شــهرها بود که 
نهــاد شــورایاری به عنوان نهــادی غیردولتی، 
وارد  مشــارکتی  و  غیرسیاســی  غیرمتمرکــز، 
گفتمان مدیریت شــهری شد و پس از برگزاری 
نخستین دوره انتخابات شــورایاری ها در سال 
۱۳۷۹ تاکنــون ایــن نهاد توانســته اســت در 
انعکاس نیازهای محلات به دســتگاه مدیریت 
شــهری و ایجــاد و تقویت حس شــهروندی 
ســرمایه  معیارهــای  از  شــاخصی  به مثابــه 
اجتماعی گام هــای بلندی بــردارد. در جهان 
امروز و با توجه به اهمیت نقش و مشــارکت 
شهروندان در اداره شهرها در کشور ما با وجود 
درک ایــن ضرورت، جایگاه «نهاد شــورایاری» 
به دلیــل برخی دیدگاه هــا و تفاســیر از آنچه 
در حوزه رســمی و غیررســمی با چالش هایی 
مواجه شــده است، می تواند سرمایه اجتماعی 
و نقــش جدی مردم در اداره شــهر را کم رنگ 
کند. اگر شــهر را تبلور فضایــی تلقی کنیم که 
براســاس عملکــرد و نقــش شــهروندانش، 
نیازهای آن برطرف می شــود، ناگزیر هســتیم 
همگام با دگرگونی ها و تحولات اجتماعی متن 
جامعه شهری، نقش سطوح محلی، انجمن ها 

و نهادهــای مدنــی و غیرانتفاعــی در عرصه 
تصمیم گیری واقع بینانه را جدی تر از گذشــته 
احصا کنیــم و در رویکردی مشــارکت محور و 
شــهروندگرایانه، با جلب همکاری و همسویی 
شــهروندان در راســتای اداره روان تر و ارزان تر 
شهرها و برای تقویت اعتماد عمومی، گام های 
اساسی برداریم و تصمیم های بنیادینی بگیریم. 
همان طور که اشــاره شــد، دســتگاه مدیریت 
شــهری در ســال های اخیر و مشخصا در دهه 
۸۰ به منظور جلب همکاری شــهروندان و در 
راســتای گفتمان حکمروایی خوب، طرح های 
مختلفــی ماننــد شــورایاری ها و رویکردهایی 
مانند محله گرایی و ناحیه محوری را در دستور 
کار خود قرار داد که در خلال آن اداره محله ها 
به عنوان هسته های اصلی تشکیل دهنده شهر 
به مردم واگذار شــد که با کاهش تصدی گری، 
برون ســپاری، گسترش نقش مشــارکت گرایانه 
مردم و تقویت اثربخشــی آن، توانست تحولی 
شــگرف در رویکردها و راهبردهــای مدیریت 
شــهری به دنبال داشته باشد. شــورایاری ها و 
اصولا نهادهای منبعث و اقماری آن به عنوان 
حلقه واســط مردم و مدیریت شهری، با وجود 
مشــکلات و موانع اداری، فرهنگی و حقوقی، 
در جهت شــناخت و بازتاب نیازهای محلات و 
تأمین آن نقش مؤثری داشته اند و با وجود این 
دامنــه از تأثیرگذاری، به نظر می رســد پذیرش 
این نهاد به مثابه نهادی عمومی و شــهروندی 
می تواند در برطرف کردن بســیاری از چالش ها 
و بحران های شــهری، متحد و همراه وفاداری 
برای شــهرداری تلقی شــود. بدیهی اســت با 
پرهیز از نگاه های غیر مدنی و سیاسی که عملا 
کارکرد آن را با تزاحم و تداخل روبه رو می کند، 
می توانیم نقش «شــهروند در شهر» و گفتمان 
برآمده از آن را - مردم بــه تعبیر امام خمینی 
(ره) ولی نعمتان انقلاب هستند - تقویت کنیم 
و گســترش دهیم. بی تردیــد وجود بحران ها و 
ضعف های موجود در راهبردهای مشارکت گرا 
در یک نگاه پروسه ای به شهر و نقش شهروند، 
از میان برداشــته خواهد شد و ذیل «استراتژی 
گام دوم انقــلاب» به عنــوان راهبرد و نقشــه 
راه اعلام شــده از ســوی رهبر معظم انقلاب 
می توان الگوی جمهوری اســلامی ایران را که 
در آن، چــه در گفتمان رهبــری انقلاب و چه 
در رهنمون هــای امام (ره) مــردم جایگاهی 
رفیــع، واقعــی و تعیین کننده دارنــد، به مثابه 
مدلی کارآمد، مؤثر، راهگشا و خلاق به جهان 
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